
 موسيقي ايراني
 

                                                             ،فرستاده شده براي بشر بيهوده نيست که هندوان اولين هنري را که از آسمان

                                                             اظهار بهترين وسيله ي موسيقي را موسيقي مي دانند و عرفاي اسلامي

 لطيفترين اسرار الهي.

                                                                آن فقط بر که سرّ روح آدمي از عالم قدس سرچشمه گرفته و توسط طلسمي

                                                                      ر عالمد پيوند يافته و پيوند حيات آدمي حق تعالي مکشوف است با بدن خاکي

                                                                        زيرين تحقق يافته است.

                                                                  باقي ست و تمام لکن روح را همواره يادي از مأواي اصلي و وطن اوليه خود

                                                                                                                                                       اگر آن را به عالم ماديات حتي ،براي نيل به کمال کوشش هاي انسان 

محدود سازند از اين تذکر سرچشمه مي گيرد. در عالم قدس، روح مستمع 

ي و وزن آن بهره مي گيرد و اهنگو از هم اين عالم بوده دائمي موسيقي جاويدان

شرکت داشته است. دراين زندان تن، روح از طريق موسيقي بار دگر يادآور سرزمين اصلي خود مي  در آن

شود و حتي آن طلسمي که روح را به تن پيوند مي دهد از اين راه شکسته مي شود و براي چند لحظه اي هم 

ترده ساخته و در ساحت عالم معني و فضاي ملکوتي که مفرح شده روح اجازه مي يابد تا بالهاي خود را گس

 روح آدمي ست به پرواز درآيد و از وجد و سروري که ذاتي اين عالم است بهره مند شود.

انسان کامل را البته احتياج به هيچ نوع مرکب نيست زيرا که او خود قدرت طيران دارد. لکن تا انسان به آن 

کي از قوي ترين طرق بيداري انسان مستعد از خواب غفلت است و مرکبي است موسيقي معنوي ي ،مرحله رسد

 مطمئن که مي تواند انسان را از حضيض جهان پرالم مادي به اوج عالم پهناور معني برساند. 

 آن چه مسلم است موسيقي در بيان احوالات دروني انسان نقشي به سزا ايفا مي کند. 

، غم و شادي در موسيقي، همه از احساس نشأت مي گيرند و آنچه در بيان تلخي و شيريني، اميد و نااميدي

عواطف آهنگساز کمک شاياني مي کند، بهره گيري وي از ارتباط عميق بين اصوات با رنگ است. او همچون 

نقاشي چيره دست، چنان به طراحي و آميزش نت ها همت مي گمارد که مي تواند درآني، ذهن شنونده را به 

 يا پرتاب سوق دهد. پرواز 

هر آوايي مي تواند احساسي خاص ايجاد کند، چنانچه هر رنگ. بي ترديد مي توان گفت که ميان هر هفت 

صداي اصلي موسيقي )هفت نت موسيقي( و رنگهاي تشکيل دهنده ي رنگين کمان )همان هفت رنگ اصلي( 

 ارتباطي مستقيم وجود دارد. 



از اين اصوات رنگي به خصوص دارند که در ساخته شدن شخصيت آن  آهنگسازان براين باورند که هرکدام

 صوت )نت( سهيم هستند.

آدمي را به حضيض يا اوج ميرساند وگاه انسان  ،به هرحال موسيقي زبانيست پر رمزورازکه به فراخورحال اثري

   ا بهرمند ميگردداز حظ فناوبق از عالم زمان ناگهان منقطع شده خودرادرمقابل ابديت احساس کندولحظه اي

استعداد هنري مردم سرزمين ايران علاوه بر خلق ميراث درخشان ادبي، هنرهاي تزئيني و صنايع دستي بديع  

و معماري متعالي ، فرهنگ موسيقائي پالوده اي را نيز در بطن خود پروريد که تاثيرات آن تا دوردستهاي 

 اسپانيا و ژاپن را نيز درنورديده است.

ي ربررسي خلاصه وار تاريخ موسيقي ايران بايد به چند نکته توجه کرد: اول آنکه ايران باستان کشوقبل از 

کشور امروزي بوده است و به طبع داراي اقوام، مذاهب و فرهنگهاي گوناگوني چندين پهناور بوده که  شامل 

 ار هم و به کمک دستاوردهايبوده اند. پس ما نبايد منتظر فرهنگي يک پارچه باشيم زيرا اين اقوام در کن

يکديگر به پيشرفت و تکامل رسيده اند، نه هر کدام به تنهايي. پس همه دستاوردهاي اين خطه بزرگ را هر 

کدام از اين اقوام مي توانند از آن خودبدانند. در دوره بعد از فتح ايران بدست اعراب و مسلمان شدن ايرانيان 

ند، از لحاظ فرهنگي مغلوب ايرانيان شدند و فرهنگ برتر ايرانيان را چون اعراب داراي فرهنگي غالب نبود

پذيرفتند و در راستاي شکوفايي آن باديگر اقوام که مغلوب اعراب مسلمان شده بودند کوشيدند و از اين 

 فرهنگ ايراني فرهنگ اسلامي را به وجود آوردند که پايه واساس آن همان فرهنگ ايران باستان بود.

اي اول فرهنگ اسلامي يعني تاحدود دوران خلافت عباسيان يک فرهنگ واحد در سراسر اين در سده ه

سرزمينهاي اسلامي وجود داشت و از آن زمان به بعد بود که سرزمينهاي اشغالي مستقل شدند و هر کدام 

بخاطر  وباتوجه به ريشه فرهنگي يکسان رنگ و بوي منطقه و قوميت خود را به اين فرهنگ مادر بخشيدند 

ميان کشورهاي مسلمان وجود دارد که اغلب  روجوه مشترك فرهنگي هنري زيادي د همين امر است که

مستشرقين به اشتباه اين وجوه مشترك را اخذ شده از فرهنگ عرب مي دانند که اين امر نيز حاصل سطحي 

 نگري به تاريخ و فرهنگ اين سرزمينها است.
 


